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نگاهی به کتاب »کند و کاو« به قلم اصغر حاج سید جوادی

کندن بن باور و کاویدن خیال در اشغال

کتاب »کندوکاو« مجموعه مقالات و یادداشت‌های آقای 
اصغر حاج ســیدجوادی در مطبوعات است که در دو بازه 
زمانی ابتدای دهه چهل و ابتدای دهه پنجاه قلمی گشته‌اند.  
شاید خواننده این کلمات بپرسد با توجه به ماهیت سریع و 
سیال پدیده‌های انسانی نگریستن بر نوشتارهایی از ابتلائات 
آن روزگار در زمانه‌ای که دی را هم در یاد نداریم وز بلبلان 
بی‌نــوای فرودین هم یادی نمی‌کنیم واجد و حامل کدام 
معنا و منفعت اســت؟ هیچ نوشته و پدیده‌ای بی‌حاصل 
و ثمر نیســت. می‌توان از کرشمه  کلمه و لحن داوودی 
لذت برد و گاه غرق عبرت و فراغت شد. اما یادداشت‌های 
آقای ســیدجوادی لبریز از درس جامعه‌شناسی، تاریخ و 
نیز روان‌شناســی هستند. با مطالعه موردی و یا منسجم 
آن کلمات می‌توان بر توهم چیره گشــت و در ســاحل 
خوش‌خاطری توطن یافت.با خواندن یادداشت های کتاب 
درمی‌یابیم که آسمان همیشه و همه جا همین رنگ بوده 
و نیز خواهد ماند. از جفای کاسب و اداره‌جاتی تا برکشیدن 
سفله و ســفیه مردمان و خون جگر خوردن اهل نظر تا 
نوکیسگی و تمارض و نیز کج شدن برج مداخل کارمند 
قبل از رســیدن به میانه ماه. انسان در خاطرش اینک و 
اکنــون را بدترین دوران‌ها در شــمار آورده، خود را رانده 
و مانده از بهشــت برین و فردوس معهود می‌داند و مویه 
می‌کند. اما گذشته هیچ‌گاه و هرگز محل رسیدن و وصال 
نبوده و تنها این‌چنین نموده اســت. انسان هماره دربند 
رنج‌ها و تقلاها برای دست یازیدن به »ثروث، شهوت، قدرت 
و حسادت« بوده است و جماعتی حمالان بی‌مواجب‌اند و 
کسانی شعبان بی‌مخان قلم‌به‌دست و گاه دشنه برمیان! 
چیز زیادی تغییر نکــرده و تا بود چنین بود. خواندن آن 
کلمات و دانستن ابتلائات آن روزگاران می‌تواند آدم را آرام 
و رام کند.آرام که بدان امروز نقض و نقص دیروز نیست و 
حسرت‌خوار و دریغاگوی آنچه نبوده مباش! امروز را زندگی 
کن و کوششی برای بهبود خویشتن و پیرامون به قدر وسع 
نما که همیشه دشواری‌ها فراوان بوده‌اند و آدم دربند هزار و 
یک آوار و ابتلا و تنها به قدری و غدری گاه توانسته سنگی 
بر گوری بنهد و گرهی از زلفی یا دشواری بگشاید.انسان رام 
می‌شود چرا که خیال دوران طلایی به‌سر شده او را بر آن 
می‌دارد تا رنج امروز را با برساختن آن فردوس دل‌به‌خواه 
و برقرار باز برپا دارد و قرار بیابد. ترجمانش می‌شــود آن 
کسی که آوارگی و بی‌اعتنایی به مناسک را حاصل جهان 

امروز می‌پندارد و می‌خواهد بهشت عهد عتیق را در زمین 
دیگران برپا دارد. به راه می‌افتد و خون می‌ریزد و می‌راند 
تا در بهشــت دیرین صهیون را بر دیر و کمر دیگران بنا 
کند. او ناآرامی امروز را بارنج بر دیگران در ساختن تخیلش 
از گذشــته می‌جوید و حاصلش توحش است و اشغال و 
خون. بر جراران داعش و آن دیگران بنگرید که برکناری 
و درکناری امروز را با توهم سلفی‌گری و دشنه و جنایت 
می‌خواهند بســازند تا در زمین و زمانه خیالین مشغول 

شوند...امان از جان بی‌لگام و جسم بی‌دفاع انسان...
یادداشــت‌های مطبوعاتی ســیدجوادی خوش‌خوان و 
زودیاب‌اند. می‌توان به‌راحتی مقصد و مطلوب را دریافت 
و راه بر جان کلام برد. گلایه نویســنده از نابه‌ســامانی و 
بی‌اعتنایی به قانون از ســوی دولت و مردم، ظاهر غریب 
و مهیب جوانان،جامعه متظاهر و تهی، و مشکلات روزمره 
با ساده‌ترین کلمات متناسب با ستون یک روزنامه تحریر 
گشته‌اند. آدم می‌تواند بخواند و لبخند یا تلخند رندانه‌ای 
بزند که آنان هم چندان خوش به‌ حال‌شان نبوده است!یکی 
از رذیله‌هــای نازدودنی درون آدم همین اســت که برای 
رنج‌هایش دنبال شــریک و مثال می‌گردد تا با تماشای 
همگنان رنجبر تسکین بیابد و بگوید آن هم چو من یا بدتر 
از من شد! پس باید ساکت بود و زندگی کرد! بی‌رحمانه 
است، اما اگر آدم در حضیض رنج و تباهی خود را تنها بیابد 
و احتمالا رشته حیات خواهد گسیخت یا قالب تهی خواهد 
کرد که چرا فقط من؟ و یا چرا فقط در این زمان و زمانه؟...

بی رحمانه است اما .......

   احسان اقبال سعید  
   نویسنده

قفسه

شرکتی که تراشه‌های خود را در مغز ۳۰ نفر 
کاشته است

به نظر می‌رسد که کاشت تراشه در مغز، یک موضوع علمی-
تخیلی باشد اما یک شرکت واقع در ایالت یوتا، تراشه‌هایی را 
در مغز دهها بیمار کاشته است.به گزارش ایسنا و به نقل از 
دیلی میل، شرکت »بلکراک نوروتک« مستقر در شهر سالت 
لیک ســیتی، آرزوی بزرگ درمان فلج فیزیکی، نابینایی، 
ناشنوایی و افســردگی را در ســر دارد.تراشه این شرکت، 
»نوروپورت اری« نام دارد. این شــرکت به کاربر خود امکان 
می‌دهد تا بازوهای رباتیک و صندلی چرخ‌دار را کنترل کند، 
بازی‌هــای ویدیویی را انجام دهد و حتی حس‌ها را بفهمد. 
تراشه با استفاده از حدود ۱۰۰ میکروسوزن متصل به مغز 
و خواندن ســیگنال‌های الکتریکی تولیدشده توسط افکار 
دیگران کار می‌کند. به گفته شرکت بلکراک نوروتک، بیش 
از ۳۰ نفر تاکنون تراشــه نوروپورت اری را دریافت کرده‌اند. 
این دستگاه نخســتین بار در سال ۲۰۰۴ در انسان کاشته 
شد. مدیران شرکت امیدوارند به زودی آن را به بازار عرضه 
کنند و در ســال ۲۰۲۱ اعلام کردند که سال آینده را مد 
نظر قرار داده‌اند. »ایلان ماسک«، غول فناوری نیز طرح‌های 
مشــابهی را با تراشه »نورالینک« آغاز کرده و امیدوار است 
که دســتگاه کاشــتنی او بتواند به گروه‌های مشابه کمک 
کند. قانون‌گذاران در اوایل ســال جاری از برنامه‌های اولیه 
ماسک جلوگیری به عمل آوردند و پیشنهاد آزمایش کاشت 
تراشــه در انسان را رد کردند. »مارکوس گرهارت«، یکی از 
بنیانگذاران بلکراک نوروتک در مصاحبه با دیلی‌میل گفت: 
ما تنها شرکتی هستیم که ایمپلنت‌های واسط مغز و رایانه را 
در انسان به کار می‌گیریم. فناوری بلک‌راک نوروتک از یک 
ریزتراشه قابل کاشــت استفاده می‌کند که دارای ۹۶ آرایه 
اســت. این آرایه‌ها تراشه‌های مغزی سوزنی‌شکل کوچکی 
هســتند که می‌توانند سیگنال‌های الکتریکی را بخوانند و 
تحریک کنند. این تراشه را می‌توان در هر نقطه از سطح مغز 
قرار داد و چندین تراشه را روی مغز یک شخص اعمال کرد.

تراشه پس از کاشته شدن، سیگنال‌های الکتریکی تولیدشده 
توســط افکار کاربر را تشخیص می‌دهد. نرم‌افزار یادگیری 
ماشــینی، این سیگنال‌ها را به صورت دستورات دیجیتالی 
مانند حرکات مکان‌نما رمزگشایی می‌کند که می‌توان از آن 

برای کنترل پروتزها و تجهیزات رایانه‌ای استفاده کرد.

 دنیای دانش

با طایفه دانشمندان در جامع دمشق بحثی همی‌کردم که 
جوانی در آمد و گفت: در این میان کسی هست که زبان 
پارسی بداند؟ غالب اشارت به من کردند. گفتمش: خیر 
است! گفت: پیری صد و پنجاه ساله در حالت نزع است و 
به زبان عجم چیزی همی‌گوید و مفهوم ما نمی‌گردد. گر 
به کرم رنجه شوی مزد یابی، باشد که وصیتی همی‌کند. 

چون به بالینش فراز شدم این می‌گفت:
دمی چند گفتم بر آرم به کام

دریغا که بگرفت راه نفس
دریغا که بر خوان الوان عمر

دمی خورده بودیم و گفتند بس
معانی این سخن را به عربی با شامیان همی‌گفتم و تعجب 
همی‌کردند از عمر دراز و تأسف او همچنان بر حیات دنیا. 

گفتم: چگونه‌ای در این حالت؟ گفت: چه گویم؟
ندیده‌ای که چه سختی همی‌رسد به کسی

که از دهانش به‌در می‌کنند دندانی
قیاس کن که چه حالت بود در آن ساعت

که از وجود عزیزش به‌در رود جانی
گفتــم: تصور مرگ از خیال خود بــه‌در کن و وهم را بر 
طبیعت مســتولی مگردان که فیلسوفان یونان گفته‌اند 
مزاج ار چه مستقیم بود، اعتماد بقا را نشاید و مرض گرچه 
هایل، دلالت کلی بر هلاک نکند. اگر فرمایی طبیبی را 

بخوانم تا معالجت کند.دیده بر کرد و بخندید و گفت:
دست بر هم زند طبیب ظریف
چون خرف بیند اوفتاده حریف
خواجه در بند نقش ایوان است

خانه از پایبند ویران است
پیرمردی ز نزع می‌نالید

پیرزن صندلش همی‌‌مالید
چون مخبط شد اعتدال مزاج

نه عزیمت اثر کند نه علاج

جزئیات سعدی

 تراپیست چون ازتون پول می‌گیره بهش دل می‌دید. 
وگرنه همین حرفارو ننه باباتون مجانی زدن به کتف‌تون 

)ehsan(.نبوده
 شما فکر می‌کنید آدم‌ها عوض شده‌اند. اما آن‌ها فقط 

)sahra( .رودربایستی را کنار گذاشته‌اند
  ما در خیلی از شرایط در حال نتیجه‌گیری عجولانه 
هستیم، که لزوما چیز بدی نیست؛ اگر نتیجه‌گیری ما 
احتمالا درســت باشه، یا هزینه‌ی اشــتباه کم باشه، با 
ایــن کار کلی زمان و انرژی ذخیره می‌کنیم. ولی وقتی 
هزینه‌ی اشتباه بالاست، باید آگاهانه این رویه رو عوض 

))Mati .کنیم
 شــاید لازم باشه که بهتون یادآوری کنم که هیچی، 
مطلقاً هیچی به اندازه پیشرفت شما، دهن اون آدمایی 
رو سرويس نمی‌کنه که یه روزی شما رو نادیده گرفتن؛ 
پس کار کنید، پس‌انداز کنید، لباس خوب بپوشید، غذای 
سالم بخورید، درس بخونید، باشگاه برید، مدیتیشن کنید، 

)Konjed(.به خودتون برسید و کتاب بخونید
  کریستیانو رونالدو، ستاره پرتغالی النصر به دنبال ترک 
عربستان و بازگشت به رئال است. اینم فهمید هر چقدر 

پول داشته باشی بازم تو خاورمیانه بدبختی و غمگینی.
  ‏مــا ایرانی‌ها یه جوری نمی‌تونیــم از هیچ کدوم از 
امکانات دنیا استفاده کنیم که انگار نسخه اندروید خلقتیم. 
  انجام یک پروژه دندانپزشکی ممکنه طبقه اجتماعی 

)Milad( شما رو موقتا عوض کنه
  اسكار عاشقانه‌ترين تهديد مي‌رسه به وقتى كه چشماشو 
ريز ميك‌نه، سعى ميك‌نه خنده‌ش نگيره بعد هم با جديت 

)amiirmamadd ( .تمام می‌گه درستت ميك‌نم
 سخت‌ترین قسمت ترک سیگار نه فیزیکیه نه روانیه، 
اجتماعیه. مقاومت در برابر اینکه با دوستات سر فیلم، بعد 
غذا، تو بالکن، تو حال خوب، تو حال بد، توبارون، تو برف، 
تو مسافرت،… )این لیست واقعا ته نداره( سیگار نکشی.

)lillcoccoo (

مجازستان

 )Civil Disobedience( نافرمانی مدنــی
یعنی هر اقدام قانون‌شکنانۀ آشکار و عمدی که 
با هدف جلب توجه همگان به نامشروع بودن 
برخی قوانین یا نادرستی آن‌ها از جنبۀ اخلاقی 
و عقلانــی، صورت گیرد. اســتراتژی نافرمانی 
مدنی یا عدم اطاعت از حکومت، به‌ویژه توسط 
مهاتما گاندی برای کســب اســتقلال هند از 
دولــت امپراتوری بریتانیا مورد اســتفاده قرار 
گرفــت. روش گاندی مبتنی بر تمرد از قوانین 
کشــوری، نپرداختن مالیات‌ها، قبول نکردن 
انتخابات مجالس  پســت‌های دولتی، تحریم 
قانونگذاری، عدم همکاری با ماموران انگلیسی و 
تحریم اجناس ساخت بریتانیا بود. در مقاومت 
منفی، تاکید اصلی بــر امتناع از اقدام و نوعی 
بی‌تفاوتی اســت، در حالی که نافرمانی مدنی 
بدون اقدام، معنایی ندارد. وجه مشــترک این 
دو شیوۀ مبارزه، مسالمت‌آمیز بودن آن‌هاست. 
در مقاومت منفــی، این مســالمت از طریق 
خــودداری از اقدام تحقق می‌یابد، در نافرمانی 

مدنی از طریق نوعــی اقدام. نافرمانی مدنی را 
نافرمانی عمومی هم ترجمه می‌کنند که البته 
ترجمۀ دقیقی نیست ولی حاوی نکته‌ای دقیق 
اســت؛ و آن اینکه، نافرمانی مدنی اگر از سوی 
چند فرد خاص ســر بزند و فراگیر نشود، عملا 
بی‌تاثیر خواهد بود. اما چنین حرکتی همیشه 
نقطۀ آغــازی دارد و آن نقطۀ آغاز، تمرد چند 
فرد خاص از قانون یا قوانینی است که مقبول 
بخش قابل توجهی از مردم نیست، ولی کسی 
هم جرات تمرد از آن‌ها را ندارد. فرد یا افرادی 
که این ســرپیچی از رعایت قانون را شــروع 
می‌کنند، ممکن است الهام‌بخش دیگران شوند 
و آن‌ها را به وادی نقض قوانینی سوق دهند که 
از سوی افکار عمومی عادلانه قلمداد نمی‌شوند.  
مثلا »رزا پارکس« سیاه‌پوســت ۱ دســامبر 
۱۹۵۵ از دادن صندلــی‌اش در اتوبوس به یک 
مرد سفیدپوســت خودداری کرد و در نتیجه 
بازداشت و جریمه شــد. وی در تاریخ آمریکا 
جایگاه ویــژه‌ای دارد و اقدام اعتراض‌آمیز وی 

علیه مقررات نژادی نقطه آغاز نمادین جنبش 
حقوق مدنی ســیاهان آمریکا قلمداد می‌شود. 
خودداری رزا پارکس از واگذاری صندلی‌اش در 
یک اتوبوس شهری به یک مرد سفیدپوست و 
بازداشت متعاقب وی به تحریم گستردۀ شبکۀ 
ترابری همگانی توسط سیاهان منجر شد و به 
اعتراضات گســترده‌تر دامن زد. رزا پارکس از 
فعالان جنبش حقوق مدنی آمریکا بود و بعدها 
از ســوی کنگرۀ ایالات متحده به عنوان مادر 
جنبش آزادی و بانوی اول جنبش حقوق مدنی 

شناخته شد.
مدافعان نافرمانی مدنــی، از »قانون عادلانه« 
دفاع می‌کنند و حق اعراض از »قانون ناعادلانه« 
را برای شــهروندان قائل‌اند. حتی بالاتر از این، 
برخی معتقدند دولتی که قوانین ناعادلانه وضع 
کرده، خودش مجرم اســت و رفتار ناقضان آن 
قانون را بــه غلط نافرمانی مدنــی می‌خواند؛ 
چراکه رفتار آن‌ها معطوف به عدالت بوده و به 

همین دلیل قانونی است.)عصر ایران(

نافرمانی مدنی
مشق کلمات
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دریچه

همدلی|  قاچاق فیلم در ســینمای ایران 
یک پدیده تازه نیســت؛ این اتفاق گزنده 
و خانمان ســوز از اواخر دهه 70 همزمان 
با توزیع فیلم‌ها در شــبکه نمایش خانگی 
و رونــق گرفتن تماشــای آثــار از طریق 
ســی دی ها نمایان شد.آنروزها گاه نسخه 
ضبط شده از روی پرده در سی دی ضبط 
و در نهایت به دســت خــرده فروش‌ها در 
خیابان‌ها توزیع می‌شد.در نگاه کسانی که 
از شبکه قاچاق فیلم خبر نداشتند برخورد 
با کســانی که اقدام به فروش نسخ قاچاق 
فیلم‌هــا در کنار خیابــان می‌کردند اقدام 
نادرســتی بود و این در حالی است که به 
اعتقاد بســیاری از فعالان مقابله با قاچاق 
فیلم در دهه 80، گردش مالی قاچاقچیان 
بیشتر از ســینما و حتی شــبکه نمایش 

خانگی بود.
در آن دوره آثار متعددی به شبکه قاچاق 
رســید که اغلب این فیلم‌ها از روی پرده 
فیلمبرداری شــده بــود. از ســنتوری تا 
اخراجی‌ها، مهمــان، آتش بس، مارمولک، 
نقاب و... همه قربانی بودند. بسیاری از آثار 
هم با برچسب توقیف وارد بازار قاچاق می 
شــدند که ســنتوری یکی از این نمونه‌ها 

است.
اغلب این آثــار از روی پرده فیلم ضبط و 
نســخه آنها قاچاق می‌شد؛ به عنوان نمونه 
فیلم »مارمولک« در یکی از ســینماهای 
مشــهد قاچاق شــد.اما اوج فعالیت شبکه 
قاچاق فیلم درباره فیلم‌هایی همچون »یه 
بوس کوچولو« بود کــه این فیلم از میانه 
راه ارسال به جشــنواره برلین با پرداخت 
6 میلیون تومان به موتوری فعال در یکی 
از پســت‌های بین المللی ربوده شد سپس 
کپی و دوباره بســته بندی و به جشنواره 

فرستاده شد.
این اتفاق و مســائلی از این دســت نشان 
می‌دهد شــبکه قاچاق فیلم در گذشــته 
ســازمان یافتــه بــود و امــروز این غول 
خانمانســوز ســینما دوباره اینبار سازمان 
یافته تر بیدار شــده است.اگر به مبارزه با 
پدیده قاچاق در دهه 80 نگاهی بیاندازیم 
در می‌یابیم تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق 
فیلم بــا مدیریت ابراهیــم داروغه زاده و 
همراهی تهیه کنندگانی همچون حســین 
قابــل توجهی  بســیار  فرحبخش کارایی 
داشــت و پیدا کردن منشا توزیع فیلم‌ها، 
برخورد بــا توزیع‌کننــدگان و جلوگیری 
از قاچاق آثار موجب شــده بود تا شــبکه 
نمایش خانگی و سینما در این دوره جانی 
تازه بگیرند و توزیع نسخه آثار از 15 هزار 

نسخه به 900 هزار برسد.
خاطرات برخورد با فروشــندگان فیلم‌های 
قاچاق در کتاب تاریخ قاچاق فیلم نشــان 
مــی دهد همچنــان برخــی ضعف‌ها در 
مبارزه با قاچاق فیلــم که از قدیم دغدغه 

بوده همچنان وجود دارد.

در دهه 80 بزرگترین دغدغه، آگاه کردن 
قضات درباره ضــرر مالی حاصل از قاچاق 
فیلم‌ها بود حال آنکه بسیاری معتقد بودند 
هرکســی می‌تواند هر سی دی را که دلش 
می‌خواهد بفروشــد و ســپس با همراهی 
نیــروی انتظامی و قــوه قضاییه در نهایت 
تا یکســال برای قاچاقچیــان فیلم زندان 
درنظرگرفته می‌شــد و آنان تا 2 میلیون 
تومان جریمه می‌شــدند؛ جریمه‌هایی که 
سودی برای ســینما نداشت. در آن زمان 
اســتناد اغلب قضات به قانون 27 مهرماه 
1384 بوده در جایی که موارد منع توزیع 
آثــار مورد اشــاره قرارگرفتــه و قضات با 
اشــاره به اینکه فیلم قاچاق شده موازین 
مورد اشــاره را نفی نکرده مشکلی نداشته 
حتی اگر این اتفاق با کپی فیلم به صورت 
غیرمجاز همراه باشد.در دهه 90 هم شبکه 
قاچــاق تا حدی کار خــود را آغاز کرد اما 
گســتردگی تمام آثار قاچاق شده در این 
دهه به اندازه چند ماه اخیر نبود.اما امروز 
قاچاق فیلــم وارد مرحله جدیدی شــده 
اســت. دیگر از فیلم‌های روی پرده خبری 
نیست. امروز آثار سینمایی اکران نشده در 
فضای مجازی دســت به دست می‌چرخد 
و با کیفیت بســیار بالا به دست مخاطب 
می‌رسد.همچنین سریال‌های نمایش داده 
شــده در پلتفرم‌ها در کمتر از 24 ساعت 
در شــبکه‌های مجازی دســت به دست 
می‌چرخــد و چیزی طول نمی‌کشــد که 
این نسخه‌ها خوراک شبکه‌های ماهواره‌ای 
فارسی زبان می‌شــود.جنگ جهانی سوم، 
برادران لیلا، خط فرضی قربانیان جدیدی 
هستند که اکران نشــده به شبکه قاچاق 
وارد شــدند تا بار دیگر درد قاچاق آثاری 
همچون ســنتوری برای سینما تازه شود.

چــه اتفاقــی رخ داده کــه قاچاقچیان به 
سراغ آثار اکران نشده رفته‌اند؟ چرا وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسلامی به عنوان متولی 

پای حراست از آثار سینمایی نمی‌ایستد؟
جای ســتاد مبارزه با قاچاق فیلم با افراد 
کاربلد که شبانه روز پیگیر مسئله قاچاق و 
حراست از فیلم‌ها باشند خالی است و گروه 
قاچاق و کمیته‌هایی شــبیه این جوابگوی 
حراست از سرمایه‌ها در سینما نبوده است.

ســینمای ایران برای مبارزه با قاچاق فیلم 
دیگر نیازی به گروه هــای ضربتی پلیس 
ندارد بلکه کافی است دست نیاز به سوی 
پلیس فتا دراز شده و شناسایی قاچاقچیان 
در اولویت سازمان ســینمایی قرار گیرد.

ســینماگران انتظار دارند مدیران به جای 
شوآف و اظهارات خارج از دایره تصمیمات 
و گاه سفارشــی، برای حفظ سرمایه‌های 
آنان حرکتی کنند. چگونه می‌شــود یک 
ســریال از پلتفرم در کمتراز 24 ســاعت 
وارد شبکه قاچاق می شود؟ آیا شبکه‌های 
توزیع کننده قابل دستگیری نیستند؟ آیا 

نمی‌توان از لو رفتن آثار جلوگیری کرد؟
در کنار این مهم بروز رسانی قوانین امری 
ضروری اســت که مدیران وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســامی از آن جا مانده‌اند. آیا تا 
کنون دســت یاری به ســوی کمیسیون 
فرهنگی مجلس برای بروز رســانی قوانین 
بــا توجه به هزینه‌های سرســام آور تولید 
فیلم دراز شــده؟در کنار این امر، به دلیل 
عدم عضویــت ایران در کنوانســیون‌های 
جهانی حقوق مالکیت فکری از جمله برن 
و عدم عضویت در ســازمان وایپو )سازمان 
جهانــی مالکیــت معنوی( مــا همچنان 
در عرصه‌هــای بین المللی آســیب پذیر 
هســتیم اما آیا نمی‌توان بــرای این امر با 
همراهی شــرکت‌های خارجــی از طریق 
واســپاری مالکیت برخــی فیلم‌ها اقدامی 
کرد؟تــا اتاق عملیــات در زمینه مقابله با 
قاچاق آثار ســینمایی وجود نداشته باشد 
شــرایط به همین منــوال اســت. امروز 
کانال‌ها و شــبکه‌های مجــازی از طریق 
انتشار نســخه‌های قاچاق روزانه میلیون‌ها 
تومان و ماهانــه میلیاردها تومان از طریق 
تبلیغات حاصل از ایــن آثار پول به جیب 
می‌زنند و همچنان ما به انتظار نشسته‌ایم 
تا معجــزه‌ای رخ دهد.به هــر حال امروز 
قاچاق فیلم اتفاقی پیچیده اســت و برای 
مقابله با این امر نیازمند حضور کارشناسان 
بخصوص در فضای مجازی هســتیم و این 
امر یک ضرورت برای حفاظت از ســرمایه 
در ســینمای ایران محسوب می‌شود تا بار 
دیگر شــاهد از دست رفتن ظرفیت آثاری 

همچون جنگ جهانی سوم نباشیم.	

قاچاق فیلم؛ آتشی که به جان سینما افتاده است

کتابخانه مولانا آزاد هند؛

بزرگترین کتابخانه دانشگاهی آسیا 
کتابخانه مولانا آزاد که در هند واقع شده است، بزرگ‌ترین 
کتابخانه دانشــگاهی در قاره آسیا است.این کتابخانه، از 
کتابخانه‌های معتبر و گنجینه‌های مهم نسخ خطی به 
ویژه در زمینه منابع فارسی و اسلامی در کشور هند است 
که در دانشگاه اسلامی علیگر واقع در شهر علیگر واقع در 
شمال هند قرار دارد.این کتابخانه عظیم با گنجینه‌های 
کم‌نظیر علمی و فرهنگی، در ســال ۱۹۶۰میلادی در 
دانشگاه اسلامی علیگر افتتاح شــد و اکنون با بیش از 
۹۰۰هزار کتاب، روزانه به ۵هزار نفر از دانشجویان و اساتید 
خدمات ارائه می‌کند. در این کتابخانه بزرگ فقط ۱۷هزار 
جلد کتاب به زبان فارســی وجود دارد که اغلب اهدایی 
مســئولان ایرانی بوده‌ است. همچنین در این کتابخانه 
آثار نفیس خطی فارســی نگهداری می‌شود.سید احمد 
خان مؤسس دانشگاه اسلامی علیگر همزمان با تأسیس 
دانشگاه، کتابخانه شخصی خود را به این مرکز علمی و 
اســامی اهدا کرد. در سال ۱۹۲۴ تا ۱۹۲۶میلادی که 
ریاست دانشگاه تغییر کرد، توجه خاصی نسبت به توسعه 
کتابخانه مبذول شد و پادشاه، کتابخانه شخصی خود را 
که مجموعه‌ای نفیس از کتاب‌های حقوقی او که هنگام 
تحصیلاتش در دانشگاه کمبریج بود را به کتابخانه دانشگاه 
اهــدا نمود.همچنین بودجه‌ای بــرای خرید کتاب‌های 
مورداستفاده دانشجویان در نظر گرفت. خرید کتاب‌ها در 
زمینه علوم مختلف باعث اعتبار علمی بیشتر کتابخانه 
و دانشگاه شد. همچنین اهدای بسیاری از مجموعه‌های 
نفیس شخصی متعلق به استادان و بزرگان، باعث تقویت 
پایه علمی کتابخانه شد.در سال ۱۹۴۸ دکتر ذاکر حسین 
به‌عنوان رئیس دانشگاه اسلامی علیگر برگزیده شد. توجه 
وی به کتابخانه و ضرورت گسترش فضای مناسب‌تر برای 
نگهداری کتاب‌ها و امکانات بیشتر برای پاسخگویی به 
مراجعــان، زمینه‌ای را فراهم آورد تا رئیس دانشــگاه با 
حکومت مرکزی در این زمینه تبادل‌نظر داشته باشند. 
وی توانست مبلغ یک میلیون و سیصدهزار روپیه برای 
ســاختمان جدید کتابخانه از حکومت مرکزی دریافت 
کند. سنگ‌بنای ساختمان جدید کتابخانه در سال ۱۹۵۵ 
میلادی توسط اولین نخست وزیر هند پس از استقلال 
نهاده شــد. این ساختمان توسط مهندس فیاض الدّین 

طراحی و به مرحله اجرا گذاشته شد. ساختمان جدید در 
سال ۱۹۶۰میلادی افتتاح شد و به پاس خدمات مولانا 
ابوالکلام محی الدین احمد آزاد متفکر و نویسندهٔ معروف 
هند، به نام کتابخانه مولانا آزاد نامیده شد. این کتابخانه 
اکنون در مرکز دانشگاه علیگر قرار گرفته‌است. کتابخانه 
در دو طبقه دارای سه سالن بزرگ برای مطالعه با ظرفیت 
۱۸۰۰نفر اســت. هر ســالن دارای ســه بخش، بخش 
مطالعه دارای ۲۸۰کرســی، بخش مرجع ۱۵۰کرسی 
و ســالن جدید ۱۳۰کرسی اســت. اطراف کتابخانه را 
حدودا ۵هکتار زمین چمن و باغ احاطه کرده است.این 
کتابخانه با ظرفیت بیش از یک میلیــون کتاب دارای 
حدودا ۹هزار جلد کتاب در زمینه علوم مختلف اســت. 
مجموعه نسخ خطی این کتابخانه تا سال ۱۹۹۶میلادی 
بالغ بر ۱۴هزار و ۵۶۰نسخه به زبان‌های فارسی، عربی، 
اردو و سانســکریت گزارش شده ‌اســت.روزانه بیش از 
۸۰۰۰دانشجو، استاد و سایر اعضای دانشگاه، از کتابخانه 
بازدید می‌کنند و از خدمات آن استفاده می‌کنند. شش 
ســالن مطالعه بزرگ به غیر از ۸اتاق مطالعه کوچک با 
ظرفیت نشستن حدود ۲۰۰۰دانشجو به صورت همزمان 
را فراهم می‌کند. وجود سیستم‌های کامپیوتری نیز امکان 
دسترســی به مجلات آنلاین را فراهم می‌کند.کتابخانه 
مولانا آزاد، دارای مجموعه‌های بسیار نفیسی از تابلوها، 
خطوط، نقاشی‌ها، مینیاتورها، سکه‌ها و نسخ خطی نادر 
است که توسط علما، امرا و اندیشمندان به کتابخانه اهدا 
شــده و تاکنون به نام آنان در کتابخانه نگهداری و مورد 

استفاده قرار گرفته‌است.

 گوناگون


